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نامه به استاد حسن زاده آملي که پس از گذشت چندين ماه هنوز پاسخ نداده﻿اند:

بسمه تعالي
حضور محترم استاد حسن حسن زاده آملي رزقه الله التوفيق والهدي لمرضاته
سلام عليکم.

در هنگامه‌اي که مکاتب انحرافي و عرفان‌هاي شيطان پرستي، چنگ به اعماق جان عقايد برهاني و ضروريات مکاتب الهي انداخته‌اند، افراد بسياري به استناد گفته‌ها و نوشته‌هاي شما از عقايد اصيل و برهاني اسلام و قرآن دور افتاده و منحرف شده‌اند. بدون شک آنچه در کتاب‌هاي شما به چشم مي‌خورد هرگز نمي‌تواند عقايد شما، يا هر فرد مسلمان ديگر باشد، چنان‌که:

1) برهان و وحي، ذات احديت را خالق جهان، و غير از وجود موجودات و مخلوقات مي‌داند ولي شما خالق و مخلوق را يک چيز، و حتي گوساله پرستي را هم خدا پرستي دانسته
 و موجودات را اجزاي وجود خدا گفته​ايد:

او همان يگانه‏اي است كه همه اشيا مي‏باشد.

هر يك از ممكنات، مظهر يك اسم از اسماي حقند. هر چند گفتن و شنيدن اين سخن دشوار است ولي حقيقت اين است كه شيطان XE "شيطان"  هم مظهر اسم "يا مضلّ" است.

تعيّن بر دو وجه متصور است: يا بر سبيل تقابل، و يا بر سبيل احاطه كه از آن تعبير به احاطه شمولي نيز مي‌‏كنند، و امر امتياز از اين دو وجه بدر نيست... تعيّن واجب تعالي از قبيل قسم دوم است؛ زيرا كه در مقابل او چيزي نيست، و او در مقابل چيزي نيست تا تميّز تقابلي داشته باشد... خلاصه مطلب اين كه... تعيّن و تميّز متميّز محيط و شامل به مادونش، چون تميّز كل از آن حيث است كه كل است... و نسبت حقيقة ‏الحقايق با ماسواي مفروض چنين است.

غيرتش غير در جهان نگذاشت
لا جـرم عـين جمـله اشيــا شــــد.‌

در جهان چيزي جز ذات حق نيست، هر چه هست اوست و جلوه او، حقيقتا در عالم هستي غير او چيزي موجود نيست. هستي او غيري باقي نگذاشته است.

لا يخلو منه شي‏ء، ولا يشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذرة.

استجلاء... عبارت است از ظهور ذات حق از براي ذات خود در تعينات، يعني در تعينات خلقيه.

خودت ذكر و ذاكر و مذكور خودي.

ممکنات... چون شؤون و روابط بي​حدند نظير امواج و دريا.

نسبة الاعيان الي الوجود الصمدي، کنسبة الجداول الي البحر الغير المتناهي.

مراد از وحدت وجود اين است که... انه لا يشذ عنه شيء.

اصلا شيئي نيست تا با او معيت داشته باشد، نه اين​که شيئي هست و با او معيت ندارد.

بحث وحدت وجود بايستي درست درک شود... موج از شؤون درياست! و هيچ کس نگفته که موج، همان درياست.

الهي، <نهر> بحر نگردد، ولي تواند با وي بپيوندد و جدولي از او گردد.
الهي، موج از دريا خيزد و با وي آميزد و در وي گريزد و از وي ناگزير است.
الهي، همه گويند: "خدا كو؟"، حسن گويد: "جز خدا كو؟!"
الهي، از من برهان توحيد خواهند و من دليل تكثير!
الهي، از حسن پرسند <توحيد يعني چه؟> حسن گويد: تكثير يعني چه؟!
الهي، <دو> وجود ندارد، و <يكي> را قرب و بعد نبود.
الهي، از گفتن: "من" و "تو" شرم دارم، أنت أنت!
الهي، شكرت كه دي دليل بر اثبات خالق طلب مي‌‏كردم، و امروز دليل بر اثبات خلق مي‌‏خواهم!
تو همه‏اي!

2) به اتفاق تمامي اهل عقل و برهان، سوفسطايي‌گري، و موهوم دانستن ماسوي الله، باطل است ولي شما وجود مخلوقات را موهوم و افسانه مي‌گوييد:
حق مشهود است و خلق موهوم... زيرا جز يکي بيش نيست و جز او عدم است.

خلق متوهم و حق متحقق، بلکه خلق عين حق است... حق تعالي جميع اشيا است، هيچ يک از آن​ها نيست.

چون به دقت بنگري، آنچه در دار وجود است وجوب است. و بحث در امكان براي سرگرمي است.

چون يک وجود هست و بود واجب و صمد
از ممکن اين همه سخنان فسانه چيست؟

3) بر اساس ضرورت عقل و وحي، انسان و بهشت و دوزخ از مخلوقات خداوند است، و خداوند متعال هيچ شبيهي ندارد، ولي شما آن​ها را شبيه ذات خداوند مي​دانيد و مي​گوييد:
مي​توان بين خدا و انسان قائل به تنظير بود، اما ذاتا چون انسان و نفس ناطقه او موجودي است مجرد که لا تأخذه سنة ولا نوم...

ان الباري تعالي خلق النفس الانسانية مثالا له ذاتا وصفاتا وافعالا.

دار آخرت عين حيات است، و موجودي که ذاتا حي است محال است که ضدّ خود را بپذيرد، يعني محال است که موت بر او عارض شود، و يا خواب و پينگي بر او دست يابد.

خداوند که انسان را در ذات و صفات و افعالش، به صورت خود آفريد.

موج نمي​شود شناخته شود و دريا شناخته نشود. علم انسان هم به ذات خود، علم به رب خود است، البته بالنسبة به سعه جدول وجودي خودش.

4) قرآن کريم عالم را مخلوق خداوند تعالي مي​داند و مي​فرمايد: "لم يلد ولم يولد"، اما شما همه چيز را زاييده خداوند دانسته! و گفته​ايد:
 نشئه ملك، و ناسوت عالم متولد از مقام لاهوت است بلكه هر معلولى زاييده‏اى از علتش مى‏باشد... دقت بسيار بايد كرد تا به مغزاى آن رسيد!

5) کشف و شهودهاي وهمي را مقدم بر حکم صريح عقل کرده! و اجتماع نقيضين را محال ندانسته! و گفته​ايد:
در اين نظر فوق حكم عقلى كه حكم كشف و شهود است اين است كه ذات، مجمع أضداد، و متصف به ضدين، و جامع نقيضين است.

6) خداوند تعالي را معلول و مخلوق دانسته! و گفته​ايد:
ذات بارى ... هم علت است و هم معلول.

7) بر اساس ضرورت دين، عالم آخرت و بهشت و دوزخ داراي وجود حقيقي و خارجي است، ولي شما مي​گوييد:
انها [الاخرة] ليست الا منشئات النفس القائمة بها.

8) بر اساس ضروريات مکتب عقل و برهان و وحي، جبر باطل است؛ و معاصي باطل، فعل بندگان نافرمان است نه فعل خداوند متعال، اما شما مي​گوييد:
هر فعلي در عالم صورت مي​گيرد فاعلش اوست.

همه هستي از حق صدور يافته​اند و همه حقند، باطل اصلا رنگ وجود نمي​گيرد.

9) وحي و برهان، انسان را فاعل افعال و گناهان و معاصي خود مي‌داند ولي شما گفته‌ايد:
شرّ، و اين خطّ خطاء، به اقتضاي عين ثابت تو است.

چون هر موجودي به عين ثابتش مي​گيرد، لاجرم سرنوشت هر موجودي به عين ثابت اوست.

ايجاد از ذات حق تعالي است، ولي اسناد بايد به عبد باشد.

10) مکتب وحي و برهان و ضرورت اديان، عالم را حادث واقعي مي‌داند ولي شما گفته‌ايد: 
عالم قديم است.

دليلي نداريم که به انقطاع فيض الهي قائل شويم بلکه دليل بر خلاف داريم، يعني دليل و برهان اقامه مي‏شود که انقطاع فيض از ذات حق محال است.

هيچ دليلي نداريم که فيض الهي را از او منقطع کنيم و اگر به اين مطلب قائل باشيم نقصي است که به ذات حق نسبت مي​دهيم.

11) عذاب کافران و خلود ايشان در عذاب دردناک از مسلّمات قرآن و ضروريات مکتب وحي است اما شما عذاب واقعي ايشان را انکار کرده و گفته​ايد:
عارف معذّب را در تعذيبش مى‏بيند، پس تعذيب سبب شهود XE "شهود"  حق مى‏شود و اين شهود حق عالى‏ترين نعمتى است كه در حق عارف وقوع مى‏يابد. اما نسبت به مشركان كه غير خداوند از موجودات را پرستش مى‏كنند... پرستش نمى‏كنند مگر خدا را «فرضي الله عنهم من هذا الوجه» پس عذابشان در حق ايشان عذب [شيرين] مى‏گردد. شيخ شبسترى گويد:

مسلمان گر بدانستى كه بت چيست
بدانسـتى كه ديـن در بـت پرسـتى اسـت‏

12) به ترويج برخي کتاب​هاي دراويش گنابادي
 که مخالف با اصول اوليه اسلام است و حتي آلت‏پرستي را هم خداپرستي مي​شمارد پرداخته​ايد.
13) بر خلاف ضرورت عقل و وحي، و بر خلاف ادب و نزاکت اسلامي و اخلاق اجتماعي:
در مجامعت و مواقعه مرد و زن، خدا را فاعل و منفعل! دانسته​ايد، و همين را هم مقتضاي وحدت شخصيه وجود! (که البته اين مسأله حتي زنا، و مواقعه مشرکين و ملحدين و ناصبي​ها را هم شامل مي​شود!)
و خلقت خداوند و پيدا شدن خلق را، مانند توليد مثل انسان از مني خود! دانسته​ايد، و همين را هم مقتضاي معارف قرآن و روايات و علوم اهل بيت عليهم السلام!

14) هم​چنين برخي از عبارت​هاي شما و شاگردانتان در مورد خودتان به شدت غلوآميز و موجب ضلال و اضلال اهل ايمان، و موجب ترويج دعاوي و مباني اقطاب صوفيه و دشمنان اسلام است مانند:
جناب شيخ عارف ما، علامه ذو الفنون حسن حسن زاده آملي روحي له الفداء، در بدو تکونش با اسم شريف طاهر حق، از پدري بزرگوار، و از دامن مطهر مادري معصومه و طيب و پاک از ارجاس حين الولادة پاي به عرصه عالم ظاهر مي​نهد. قلم​ها و زبان​ها در تبيين آن مقام شامخ رباني عاجز است، و عقل​ها در فهم و ادراک اين حقيقت متحير.

"بسم الله الرحمن الرحيم" عارف، به منزله "کن" الله تعالي است.

عزيزم جدّ و جهد کن تا  کاملي را بيابي و او تو را به راه اندازد... گاهي اين بي​ذوق چيزکي چشيده است.

15) با اينکه مطالب شما بر خلاف مطالب و معارف صريح قرآن و اهل بيت عليهم السلام و عموم علما و فقها و متخصصان معارف و عقايد مکتب است، مخالفان خود را درس ​نخوانده، و استاد نديده، و نفهم، و زحمت نکشيده، و تحصيل نکرده، و نااهل و دشمن علما مي​خوانيد و مي​گوييد:
اين مسائل، مسائل بلندي است، بعضي نفهميده​اند و زحمت فهميدنش را هم تحمل ندارند، و لذا انکار مي‏کنند.

بعضي آقايان زحمت تحصيل را تحمل نکرده و نمي​کنند، و در عين حال قضاوت​هايي هم مي​کنند.

آن​ها که به جايي نرسيده​اند با علما دشمن مي​شوند، بين فلسفه و شرع جنگي نيست.

اين حرف​ها افتاده است توي دهان بعضي از نااهلان، و همين​ها جلو معارف را گرفته​اند و آن​ها را لوث کرده​اند.

حلاج بر سر دار اين نکته خوش سرايد
با شافعي مگوييد امثال اين مسائل.

بعضي اتباع شما هم مي​گويند:
حضرت آيت الله مکارم حکم کفر را براي قائلين به وحدت وجود در رساله‌شان آورده بودند، وقتي آقاي حسن‌زاده شنيدند و براي ايشان توضيح دادند که وحدت وجود اين است، آقاي مکارم دستور دادند و آن مسأله را از رساله خود برداشتند.
 (البته بر اساس مدارک کتبي و استفتاي موجود، داستاني که آقاي غرويان گفته​اند از اساس آن کذب است).
عده​اي هم... در رساله​هايشان فرمودند قائلين به حلول و قائلين به وحدت وجود کافرند و نجس مي​باشند، در جواب اين افراد بايد گفت اين مقداري که شما درس خوانده​ايد و فتوا مي​دهيد آن بزرگان هم به نحو بالاتري خوانده​اند... حرف وحدت وجود را ابن عربي... و حضرت استاد حسن زاده​اي مي​زنند که خودشان در فقه مجتهد مسلم بودند حالا اگر ادعاي مرجعيت نکردند و سر و صدايي راه نينداختند... اين طور نيست که عوام نادرستي حلول حق متعال در ممکنات را ادراک کند اما ايشان آن را ادراک نکرده باشند.

متکلمين چون به سرّ معاد نرسيدند... دفاع اين گروه از متکلمين همانند دوستي خاله خرسه است که نه تنها سودي به دين نبخشيده است بلکه موجب ضرر به دين و دوري ديگران از آن شده است.

وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حيوانات و انسان‌ها است، يعني ما دو وجود نداريم، بلکه هر چه هست يک وجود است که در قوالب و اندازه‌هاي گوناگون ظهور کرده است، نه اين‌که وجود زمين غير از وجود آسمان، و وجود آسمان غير از وجود حق متعال بوده باشد.

چه عجيب است که بالاخره همه ما در اين مسير بايد سوفسطي شويم و بگوييم نه ما هستيم و نه ديگران هستند. فقط خداست و خدا.

مراد ما از وحدت وجود، عينيت وجود زمين و وجود آسمان با وجود حق متعال است!

انسان قابليت رسيدن تا مقام ذات را دارد، و چون مي‌بيند که نمي‌تواند آن ذات را پايين بياورد و ذات را خودش کند لذا خودش بالا مي‌رود و او مي‌شود!

و ساير مطالب نادرست ديگري که در اين مختصر نمي‌گنجد، و قبلا نيز امثال آن به حضور شما رسيده، و تا کنون جوابي صادر نشده است. در حالي که  شما مدعي هستيد:
نگارنده در ميدان بحث و فحص اسلحه​اي جز شمشير زبان منطق، و نيزه قلم دليل و برهان، و سپر جدال به نحو احسن ندارد.

لذا با توجه به اينکه روز قيامت يوم الحسرة است اذ قضي الامر، و بزرگ​ترين خسران اين است که خداي ناخواسته در دين الهي سخني گفته شود که خلاف واقع و موجب گمراهي ديگران باشد، و براي نجات کساني که مطالب خلاف عقل و شرع فوق را عقايد شما پنداشته‌اند، و آيات و روايات را هم بر طبق آن​ها تأويل باطل مي‌نمايند، و نيز براي احياي معارف قرآن و اسلام، و مبارزه با انحرافات عقيدتي، با تمام احترامي که براي جميع علماي اسلام و مدافعان قرآن و عترت قائليم، بر اساس وظيفه عقلي و شرعي خود و شما، تقاضاي پاسخ بلکه پيشنهاد تشکيل جلسه گفت و گو براي روشن شدن حق و حقيقت را داريم، چرا که جز چهارده نور پاک، همه ما در معرض خطا و اشتباهيم، و انسان بايد تا دم مرگ در پي تحصيل و تصحيح معارف باشد.
بديهي است که اهميت دادن به چنين جلسه​اي حق عموم است نه حق شخصي ما و شما، لذا بي‏توجهيمان به آن خلاف فرمان صريح خداوند تعالي و اهل بيت عليهم السلام و اسلام عزيز و کلمات خودتان، و موجب اضلال و گمراهي جمع عظيمي از اهل ايمان خواهد بود.
لازم به ذکر است که جمع کثيري از علما و فقهاي مکتب قرآن و اهل بيت عليهم السلام، شرکت در مجالسي را که مباني شما در آن​ها تدريس مي​شود (بدون نياز به تعيين شخص و فرد خاص) تحريم نموده​اند که نظرات ايشان ضميمه مي​گردد.
گروهي از اساتيد و مدرسين و طلاب و دانشجويان
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